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هدف از انجام ا ین مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر تولید و کارآیی گندم کاران در استان فارس می باشد. به منظور برآورد توابع تولید مرزی تصادفی و عدم کارآیی فنی تصادفی گندم کاران به طور هم زمان از برنامه Frontier4.1 استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیا با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای جمع آوری گردید. نتایج برآورد تابع تولید گندم در شهرستان داراب نشان می دهد که متغیرهای تعداد دفعات آبیاری مزارع گندم، دور آبیاری، میزان پتاسیم و ازت خاک در تابع تولید گندم معنی دار شده اند. نتایج محاسبات کشش تولید نهاده ها در تولید گندم در شهرستان داراب نشان می دهد که : میانگین کشش تولید تعداد دفعات آبیاری مزارع گندم 55/0 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین تعداد دفعات آبیاری مزارع گندم و مقدار تولید گندم، یک رابطه مثبت و معنی دار است و گندم کاران از نظر تعداد دفعات آبیاری مزارع گندم در ناحیه دوم تولید قرار دارند. میانگین کشش تولید دور آبیاری مزارع گندم 28/0 – بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% دور آبیاری مزارع گندم تغییر کند، مقدار تولید گندم در جهت مخالف 28/0 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین دور آبیاری در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه منفی و معنی دار است و گندم کاران از نظر دور آبیاری مزارع گندم در ناحیه سوم تولید قرار دارند و از اینرو بایستی آنها دور آبیاری را کاهش دهند. میانگین کشش تولید پتاسیم خاک 14/0 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% میزان ازت خاک در مزارع گندم تغییر کند مقدار تولید گندم در همان جهت 00014/0 درصد تغییر می کند و درواقع رابطه بین ازت خاک در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه مثبت و معنی دار است. همچنین عوامل مؤثر بر عدم کارآیی فنی گندم کاران در شهرستان داراب نشان می دهد که : تعداد دفعات شخم، میزان تحصیلات کشاورز، میزان تجربه کشاورز، مالکیت زمین، تعداد شرکت در کلاسهای آموزشی، تعداد دفعات کودپاشی بصورت سرک و رعایت تناوب زراعی بر کارآیی فنی گندم کاران تأثیر مثبت داشته است. اما تأخیر در زمان کاشت، سطح زیر کشت گندم و روش آبیاری سنتی (غرقابی) بر کارآیی فنی گندم کاران تأثیر منفی داشته است.

نتایج برآورد تابع تولید گندم در شهرستان فسا نشان می دهد که: متغیرهای مقدار بذر گندم مصرفی در هکتار، دورآب، مقدار کود فسفاته مصرفی در هکتار و مقدار کود ازته مصرفی در هکتار در تابع تولید گندم معنی دار شده اند. نتایج کشش تولید نهاده های تولید گندم در شهرستان فسا نشان می دهد که : میانگین کشش تولید مقدار بذر مصرفی گندم 07/0 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% مقدار بذر مصرفی گندم تغییر کند، مقدار تولید گندم در جهت مخالف 07/0 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین مقدار بذر مصرفی گندم در هکتار و مقدار تولید گندم یک رابطه منفی و معنی دار است و گندم کاران از نظر مقدار بذر مصرفی گندم در ناحیه سوم تولید قرار دارند یا بعبارت دیگر گندم کاران از مقدار بذر مصرفی گندم در هکتار بیش از اندازه مطلوب استفاده نموده اند بگونه ایکه این موضوع تأثیر منفی بر تولید گندم آنها داشته است. میانگین کشش تولید دور آبیاری مزارع گندم 35/0- بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% دور آبیاری مزارع گندم تغییر کند مقدار تولیدگندم در جهت مخالف 35/0 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین دور آبیاری در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه منفی و معنی دار است و گندم کاران از نظر دور آبیاری در مزارع گندم در ناحیه سوم تولید قرار دارند و از اینرو بایستی دور آبیاری مزارع گندم را کاهش دهند. میانگین کشش تولید کود فسفاته 47/1 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% مقدار مصرف کود فسفاته در مزارع گندم تغییر کند، مقدار تولید گندم در همان جهت 47/1 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین مقدار مصرف کود فسفاته در مزارع گندم ومقدار تولید گندم یک رابطه مثبت و معنی دار است و گندم کاران از نظر مصرف کود فسفاته در مزارع گندم در ناحیه اول تولید قرار دارند و در واقع از کود فسفاته به مقدار کمتر از حد مطلوب استفاده نموده اند. البته لازم به توضیح است که همانطور که مقدار حداقل کشش تولید کود فسفاته 17/0- بدست آمده است، دلالت بر این موضوع دارد که گندم کار یا گندم کارآئی در بین گندم کاران منتخب شهرستان فسا وجود دارند که از کود فسفاته بیش از حد مطلوب استفاده نموده اند و این امر تأثیر منفی بر تولید گندم آنها داشته است. همچنین عوامل مؤثر بر عدم کارآیی فنی گندم کاران در شهرستان فسا نشان یم دهد که عملیات تسطیح اراضی، عملیات خاک ورزی، تعداد دفعات دیسک، میزان تجربه کشاورز در کاشت و تولید گندم، تعداد دفعات شرکت در کلاسهای آموزشی گندم بوسیله کشاورز، اقدام به بیمه محصول گندم، دسترسی به اخذ وام و رعایت اصول تناوب زراعی بوسیله گندم کار بر کارآیی فنی گندم کاران تأثیر مثبت داشته است. اما تعداد دفعات شخم، تأخیر در تاریخ کاشت گندم، انتخاب نوع رقم بذر خارج از ارقام توصیه شده گندم برای منطقه فسا، سطح زیر کشت گندم، سن کشاورز، تعداد قطعات زیر کشت گندم و روش آبیاری غرقابی بر کارآیی فنی گندم کاران تأثیر منفی گذاشته است.

نتایج برآورد تابع تولید گندم در منطقه سروستان نشان می دهد که : متغیرهای عمق شخم، تعداد آبیاری بهاره، مقدار کود اوره سرپاش، مقدار سم پهن برگ و هدایت الکتریکی در تابع تولید گندم معنی دار شده اند. نتایج کشش تولید نهاده های تولید گندم در منطقه سروستان نشان می دهد که:

میانگین کشش تولید مقدار عمق شخم در مزارع گندم 91/0- بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% میزان عمق شخم در مزارع گندم تغییر کند، مقدار تولید گندم در جهت مخالف 91/0 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین عمق شخم و مقدار تولید گندم یک رابطه منفی و معنی دار است و گندم کاران از نظر عمق شخم در مزارع گندم در ناحیه سوم تولید قرار دارند و بعبارت دیگر گندم کاران، زمین را با عمق بیش از اندازه مطلوب شخم زده اند و این موضوع تأثیر منفی بر تولید گندم آنها داشته است. نتایج کشش تولید در مزارع گندم شهرستان فسا نشان می دهد که : میانگین کشش تولید تعداد دفعات آبیاری بهاره 22/3- بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% تعداد دفعات آبیاری بهاره مزارع گندم تغییر کند، مقدار تولید گندم در جهت مخالف 22/3 درصد تغیر می کند و د رواقع رابطه بین تعداد دفعات آبیاری بهاره و مقدار تولید گندم یک رابطه منفی و معنی دار است و گندم کاران از نظر تعداد دفعات آبیاری بهاره مزارع گندم در ناحیه سوم تولید قرار دارند و عبارت دیگر گندم کاران، مزارع گندم در ناحیه سوم تولید قرار دارند و بعبارت دیگر گندم کاران، مزارع گندم را بیش از تعداد مطلوب آبیاری در بهار، آبیاری نموده اند که این موضوع تأثیر منفی بر تولید گندم آنها داشته است. میانگین کشش تولید مقدار کود اوره سرپاش 00013/0 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% مقدار مصرف کود اوره سرپاش تغییر کند مقدار تولید گندم در همان جهت 00013/0 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین مقدار کود  اوره سرپاش مصرفی در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه مثبت و معنی دار است و گندم کاران از نظر مقدار کود اوره سرپاش مصرفی در مزارع گندم در ناحیه دوم تولید قرار دارند. میانگین کشش تولید سم پهن برگ 186/0 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% مقدار کاربرد سم پهن برگ در مزارع گندم تغییر کند مقدار تولید گندم در همان جهت 186/0 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین مقدار کاربرد سم پهن برگ در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه مثبت و معنی دار است و گندم کاران از نظر کاربرد مقدار سم پهن برگ در مزارع گندم در ناحیه دوم تولید قرار دارند. میانگین کشش تولید هدایت الکتریکی 25/0- بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% میزان هدایت الکتریکی تغییر کند مقدار تولید گندم در جهت مخالف 25/0 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین هدایت الکتریکی و مقدار تولید گندم یک رابطه منفی و معنی دار است. همچنین عوامل مؤثر بر عدم کارآیی فنی گندم کاران در منطقه سروستان نشان می دهد که : عملیات تسطیح اراضی، تعداد دفعات دیسک، تعداد لولر، میزان تجربه کشاورز در کشت و تولید گندم، سطح زیر کشت گندم، تعداد دفعات شرکت در کلاسهای آموزشی مربوط به گندم توسط کشاورز، مالکیت تراکتور،  دسترسی به اخذ وام سلف گندم و رعایت اصول تناوب زراعی بر کارآیی فنی گندم کاران تأثیر مثبت داشته است، اما انتخاب نوع رقم بذر گندم خارج از ارقام توصیه شده تحقیقات، سن کشاورز و روش آبیاری غرقابی بر کارآیی فنی گندم کاران تأثیر منفی گذاشته است.

نتایج برآورد تابع تولید گندم در شهرستان مرودشت نشان می دهد که متغیرهای سطح زیر کشت گندم، مقدار بذر مصرفی در هکتار، تعداد آبیاری بهاره، مقدار کود فسفات در هکتار، مقدار کود اوره سرپاش در هکتار، مقدار سم پهن برگ در هکتار و مقدار سم نازک برگ در هکتار در تابع تولید گندم معنی دار شده اند . نتایج کشش تولید نهاده های تولید گندم در شهرستان مرودشت نشان می دهد که : میانگین کشش تولید سطح زیر کشت گندم 008/0 بدست آمده است، باین مفهوم که چنانچه 1% سطح زیر کشت گندم تغییر کند، مقدار تولید گندم 008/0 درصد در همان جهت تغییر می کند و در واقع رابطه بین سطح زیر کشت گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه مثبت است و گندم کاران از نظر سطح زیر کشت گندم در ناحیه دوم تولید قرار دارند. میانگین کشش تولید بذر گندم 7/0 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% مقدار بذر گندم مصرفی تغییر کند مقدار تولید گندم در همان جهت 7/0 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین بذر گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه مثبت است و گندم کاران از نظر مقدار بذر مصرفی در ناحیه دوم قرار دارند. البته لازم به توضیح است که مقدار حداقل کشش تولید بذر مصرفی 33/0- بدست آمده است و نشان می دهد گندم کار یا گندم کارانی در نمونه مورد مطالعه در منطقه مرودشت، از بذر گندم بیش از حد مطلوب استفاده نموده اند، بگونه ای که این موضوع بر مقدار تولید گندم آنها تأثیر منفی گذاشته است. میانگین کشش تولید تعداد آبیاری بهاره 028/1 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1 درصد تعداد آبیاری بهاره تغییر کند، مقدار تولید گندم 028/1 درصد در همان جهت تغییر می کند و در واقع رابطه بین تعداد آبیاری بهاره مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه مثبت است و گندم کاران از نظر تعداد آبیاری بهاره مزارع گندم در ناحیه اول قرار دارند و از این نظر بایستی مزارع گندم را در بهار به تعداد دفعات بیشتری آبیاری نمود. میانگین کشش تولید کود فسفات 31/0 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1 درصد مقدار مصرف کود فسفات در مزارع گندم تغییر کند مقدار تولید گندم 31/0 درصد در همان جهت تغییر می کند و در واقع رابطه بین مقدار مصرف کود فسفات در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه مثبت است و گندم کاران از نظر مقدار مصرف کود فسفات در مزارع گندم در ناحیه دوم تولید قرار دارند. میانگین کشش تولید کود اوره سرپاش 192/0- بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1 درصد مقدار مصرف کود اوره سرپاش در مزارع گندم تغییر کند مقدار تولید گندم 192/0 درصد در جهت عکس تغییر می کند و در واقع رابطه بین مقدار مصرف کود اوره سرپاش در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه منفی است و گندم کاران از نظر مقدار مصرف کود اوره سرپاش بیش از حد در مزارع گندم مصرف کرده و از این جهت در ناحیه سوم تولید قرار دارند. میانگین کشش تولید سم پهن برگ 228/0 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1 درصد مقدار سم پهن برگ در مزارع گندم تغییر کند، مقدار تولید گندم 228/0 درصد در همان جهت تغییر می کند و در واقع رابطه بین مقدار مصرف سم پهن برگ در مزارع گندم و مقدار تولید گندم، یک رابطه مثبت است و گندم کاران از نظر مقدار مصرف سم پهن برگ در مزارع گندم در ناحیه دوم تولید قرار دارند. میانگین کشش تولید سم نازک برگ 159/0 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1 درصد مقدار سم نازک برگ در مزارع گندم تغییر کند مقدار تولید گندم 228/0 درصد در همان جهت تغییر می کند و در واقع رابطه بین مقدار مصرف سم نازک برگ در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه مثبت است و گندم کاران از نظر مقدار مصرف سم نازک برگ در مزارع گندم در ناحیه دوم تولید قرار دارند. همچنین عوامل مؤثر بر عدم کارایی فنی گندم کاران در شهرستان مرودشت نشان می دهد که : عملیات تسطیح اراضی، تعداد دفعات دیسک، تعداد دفعات لولر، میزان تجربه کشاورز در کشت و تولید گندم، سطح زیر کشت گندم، تعداد شرکت در کلاسهای آموزشی مربوط به گندم بوسیله کشاورز، مالکیت تراکتور، دسترسی به اخذ وام سلف گندم و رعایت اصول تناوب زراعی بر کارآیی فنی گندم کاران تأثیر مثبت داشته است. اما انتخاب نوع رقم بذر گندم خارج از توصیه های تحقیقاتی، سن کشاورز و روش آبیاری غرقابی بر کارآیی فنی گندم کاران تأثیر منفی گذاشته است.

نتایج برآورد تابع تولید گندم در شهرستان اقلید نشان می دهد که: متغیرهای دور آبیاری، مقدار کود ازته و میزان ازت خاک در تابع تولید گندم معنی دار شده اند. نتایج کشش تولید نهاده های تولید گندم در شهرستان اقلید نشان می دهد که : میانگین کشش تولید دور آبیاری مزارع گندم 5/0- بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% دور آبیاری مزارع گندم تغییر کند، مقدار تولید گندم در جهت مخالف 5/0 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین دور آبیاری در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه منفی و معنی دار است و گندم کاران از نظر دور آبیاری در مزارع گندم در ناحیه سوم تولید قرار دارند و از اینرو بایستی دور آبیاری را کاهش دهند. میانگین کشش تولید کود ازته 44/2 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه 1% مقدار مصرف کود ازته در مزارع گندم تغییر کند مقدار تولید گندم در همان جهت 44/2 درصد تغییر می کند و در واقع رابطه بین مقدار مصرف کود ازته در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه مثبت و معنی دار است و گندم کاران از نظر مقدار مصرف کود ازته در مزارع گندم در ناحیه اول تولید قرار دارند و در واقع از کود ازته به مقدار کمتر از حد مطلوب استفاده نموده اند. البته همانطور که مقدار حداقل کشش کود ازته در تولید گندم برابر با 52/43- بدست آمده است، دلالت بر این موضوع دارد که در بین گندم کاران منتخب در منطقه اقلید، گندم کار یا گندم کارانی وجود دارند که از کود ازته بیش از اندازه مطلوب استفاده نموده اند که این موضوع تأثیر منفی بر تولید گندم آنها داشته است. میانگین کشش تولید ازت خاک 008/0 بدست آمده است که نشان می دهد چنانچه میزان ازت خاک در مزارع گندم 1% تغییر کند مقدار تولید گندم در همان جهت 008/0 درصد تغیر می کند و در واقع رابطه بین میزان ازت خاک در مزارع گندم و مقدار تولید گندم یک رابطه مثبت و معنی دار است. البته همانطور که مقدار حداقل کشش تولید ازت خاک 3/1- بدست آمده است، دلالت بر این موضوع دارد که در بعضی از مزارع گندم میزان ازت خاک بیش از اندازه مطلوب بوده است، بگونه ایکه تأثیر منفی بر تولید گندم آنها داشته است. همچنین عوامل مؤثر بر عدم کارآیی فنی گندم کاران شهرستان اقلید نشان می دهد که : عملیات تسطیح اراضی و تعداد دفعات دیسک، سطح زیر کشت گندم، میزان تجربه کشاورز در کشت و تولید گندم، تعداد دفعات کود پاشی بصورت سرک و دسترسی به اخذ وام سلف گندم بر کارآیی فنی گندم کاران تأثیر مثبت داشته است. اما انتخاب نوع رقم بذر گندم خارج از ارقام توصیه شده تحقیقات برای منطقه اقلید، سن کشاورز، عدم رعایت اصول تناوب زراعی و روش آبیاری غرقابی مزرعه گندم تأثیر منفی بر کارآیی فنی گندم کاران گذاشته است.

نتایج نشان می دهد که میانگین کارآیی فنی گندم کاران مورد مطالعه به ترتیب در مناطق داراب، فسا، سروستان، مرودشت و اقلید 86/0، 59/0، 68/0، 88/0 و 54/0 می باشد. همچنین دامنه کارآیی فنی گندم کاران (فاصله بین کاراترین و ناکاراترین گندم کار) در مناطق مذکور بالاست که این موضوع نشان می دهد از طریق ترویج عوامل مدیریتی از مزارع پیشرفته به مزارع با کارآیی پایین امکان افزایش تولید محصول گندم و کارآیی فنی گندم کاران میسر است.

اکثر گندم کاران شهرستان های داراب، فسا و مرودشت تاریخ کاشت مناسب را رعایت ننموده اند بخصوص بعضی از کشاورزان که ارقام متنوعی کشت نموده اند. در این مناطق برداشت دیر ذرت باعث کاشت کرپه بقیه مزارع شده است. در بین زارعینی که از بیش از یک رقم استفاده نموده تقدم و تأخر تاریخهای کاشت در مواردی رعایت نشده، مثلاً خاک آب رقم شیراز پس از فلات در مرودشت.

در مناطق مورد مطالعه علیرغم مصرف بذر زیاد گندم، تراکم بوته ها در مزارع معمولی بوده و سبز مزارع چنین تراکمی را نیز نشان نمی دهند و این امر حاکی از عدم سبز بیش از نیمی از بذور کشت شده، بدلیل قرار گرفتن بذر در اعماق زیاد یا سطح خاک و موجب هدر رفتن آنها در اعماق مختلف خاک می گردد و در واقع این موضوع حاکی از فقر  عملیات به زراعی است. در مواردی هم بالا بودن میزان بذر موجب تراکم شدید و خوابیدگی گردیده بود. اکثر گندم کاران شهرستانهای داراب، فسا و مرودشت در تمام یا قسمتی از مزارع خود تناوب زراعی را رعایت نکرده و گندم را جای گندم کاشته اند. بهمین دلیل آلودگی به بیماری پاخوره در مزارع شهرستان مرودشت (بخصوص در جونجان) مشاهده می گردد. در اکثر مزارع بدلیل بالا بودن میزان بذر مصرفی، بذر گواهی شده تحویل گرفته اند و کمبود آن را نیز از بذور خود مصرفی جبران نموده اند که این امر به اختلاط ارقام در مزارع انجامیده است. متوسط عملکرد تولید گندم در مناطق داراب، فسا، سروستان، مرودشت و اقلید به ترتیب برابر با 6/4، 3/5، 5، 7/5 و 9/4 تن در هکتار می باشد. در مناطق سرد مانند اقلید متأسفانه هیچیک از زارعین مورد مطالعه عمق کاشت بذر بین 5 تا 7 سانتیمتر را دقیقاً رعایت ننموده اند، بدیهی است در سالهای با زمستان طولانی و سرمای شدید، عمق سطحی بذر می تواند متوسط تولید منطقه را بشدت کاهش دهد.

بدلیل قرار گرفتن استان فارس در منطقه خشک و نیمه خشک و با توجه به شرایط اقلیمی رشد گندم در مناطق مختلف احتیاج به انجام آبیاری در مواقع لزوم بسیار ضروری و یکی از مهمترین نهادها در تولید این محصول در استان می باشد.

نتایج نشان می دهد که 48 درصد اراضی فاصله ای بیش از 200 متر از چاههای تأمین آب دارند. که نشان دهنده حجم کار موجود در سازه های انتقال آب می باشد و حدود 7/66 درصد از سازه های انتقال آب را کانالهای خاکی دائمی و غیردائمی در کل شهرستان های مورد مطالعه تشکیل می دهند که استفاده از لوله های پلی اتیلن 9/24 درصد بوده است که تقریباً یک چهارم کل نمونه ها بوده است.

در مشاهدات بعمل آمده، مزارع گندم کلا دارای آبیاری سطحی و روش آبیاری بصورت شیاری و کرتی بوده است که نیاز به رسیدگی بیشتر در قسمت امور زیربنایی از جمله تسطیح اراضی دارند. تنها 8/19 درصد از زارعین مورد سوال حداقل یکبار یا بیشتر از وسایل تسطیح استفاده کرده اند.

در کل استان بطور متوسط جهت آبیاری هر هکتار 26 ساعت یعنی حدود یک شبانه روز آبیاری لازم می باشد. نتایج بدست آمده از محاسبه میزان کارآیی مصرف آب در شهرستان های مختلف حاکی از آنست که بیشترین کارآیی مصرف آب مربوط به شهرستان مرودشت و کمترین آن مربوط به شهرستان فسا می باشد. و اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد بین شهرستان مرودشت و بقیه شهرستان ها وجود دارد، اما اختلاف معنی داری بین دیگر شهرستان ها وجود ندارد.

با توجه به اهمیت مکانیزاسیون در عملیات خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت محصول گندم، نیاز است تا به این امر بیش از پیش توجه گردد و با توجه به اینکه عمر مفید بیشتر تراکتورها و کمباین های مورد استفاده در استان فارس به اتمام رسیده است، نیاز است تا با جایگزینی مناسب، تراکتورها و کمباین های جدید و پیشرفته مشکلات موجود را تا حدودی بهبود بخشید. بنظر می رسد که درصد زیادی از مزارع استان فارس دارای مشکل تراکم خاک می باشند. لذا باید با مدیریت صحیح آب، خاک و ماشین از متراکم تر شدن خاک مزارع، جلوگیری بعمل آید. در ضمن جهت مزارع فوق باید آزمون تراکم خاک انجام گردد تا میزان تراکم خاک آنها تعیین شده و در صورت نیاز از زیرشکن استفاده شود. از دیگر عوامل زیربنائی که بر کارکرد بهینه ماشینهای کشاورزی تأثیر می گذارد، وضعیت تسطیح اراضی مزارع استان فارس می باشدکه متأسفانه وضعیت خوبی نداشته و نیاز به تسطیح اراضی دارند. در صورت امکان بهتر است جهت مزارع استان ، از تسطیح لیزری استفاده گردد. با توجه به اینکه میانگین عمق شخم در شهرستانهای استان فارس کمتر از 20 سانتیمتر می باشد و احتمالاً برای دیگر محصولات کشاورزی نیز از همین عمق شخم استفاده می گردد، بهتر است تا از تیغه های مناسب جهت گاوآهن ها، تنظیم گاوآهن ها و انجام عملیات شخم در شرایط مرطوب خاک استفاده گردد تا عمق شخم بیشتر گردد.

میانگین عمق شخم 25-15 سانتیمتر جهت کاشت گندم مناسب می باشد ولی جهت شهرستان سروستان که شوری خاک آن زیاد است بهتر است عمق شخم کمتر از 20 سانتیمتر باشد. جهت انجام بهینه عملیات شخم و دیسک بهتر است از گاوآهن دو طرفه و تراکتورهایی با قدرت 120، 100 اسب بخار استفاده گردد. جهت تهیه بستر بذر در مزارعی که آب جهت آبیاری در قبل از شخم را ندارند، بهتر است از گاوآهن بشقابی استفاده شود، لذا پیشنهاد می گردد تعداد گاوآهن بشقابی در سطح استان افزایش یابد. بدلیل عدم تهیه مناسب بستر بذر جهت کاشت گندم، میزان بذر مصرفی جهت کاشت بشدت افزایش یافته و بدلیل وجود کلوخه در سطح مزارع و افزایش ظرفیت مزرعه ای جهت کاشت گندم کشاورزان تمایل بیشتر به استفاده از بذرپاشهای سانتریفیوژ دارند و کمتر از خطی کارهای غلات استفاده می گردد.

در شهرستان اقلید و مناطق سردسیر استان فارس بهتر است جهت کاشت گندم ا زخطی کارهای  غلات استفاده شود تا عمق قرارگیری بذر در داخل خاک افزایش یابد. بهتر است از بکارگیری دستگاه بذرپاش سانتریفیوژ در این مناطق جدا خودداری گردد.

با توجه به نظر زارعین، برداشت با کمباین در شهرستانهای داراب، فسا، سروستان و مرودشت با تأخیر انجام گرفته است و فقط در شهرستان اقلید عملیات برداشت گندم بموقع انجام شده است. لذا نیاز است تا کمباین ها زودتر به این مناطق اعزام شوند. جهت کاهش تلفات گندم در زمان برداشت بهتر است نظارت بیشتری انجام گرفته و بودجه ای خاص جهت این امر تخصیص یابد.

افزایش تعداد تردد ماشینهای کشاورزی در مزارع گندم و بویژه در عملیات خاک ورزی باعث تخریب ساختمان خاک می گردد، بنابر این بهتر است سیستم خاک ورزی و کاشت از وضعیت فعلی به سمت حداقل خاک ورزی تغییر یابد
